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ادامه از صفحه۱۴ 

فاطمه الصمادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه اهل اردن، در زمینه مسائل ایران 
تخصص دارد. او دکتری خود را از دانشگاه علامه طباطبایی در ایران دریافت 
کرده است. الصمادی دارای چندین کتاب و پژوهش مرتبط با مسائل ایران 
است. او درحال‌حاضر به‌عنوان پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات الجزیره 
کار می‌کند و بر مطالعات مربوط به ایران، ترکیه و آسیای مرکزی نظارت دارد. 
الصمادی در مقاله‌ای به بررسی راه‌های پیش‌روی ایران پس از جنایت 
تروریستی رژیم‌صهیونیستی پرداخته است. متن این مقاله را در ادامه می‌خوانید.

که  یرا پایتختی  ساعت 1:40 دقیقه بامداد به آرامی بر تهران نگذشت، ز
یافت کرد و  اعلام حمایت از مقاومت فلسطین می‌کند، ضربه سنگینی در
ی اسلامی را در محل اقامتش ترور کرد.  یم‌صهیونیستی میهمان جمهور رژ
همان‌طور که رئیس‌دفتر سیاسی حماس، شهید اسماعیل هنیه، میهمان 
عادی‌ای نبود، ترور او نیز حادثه‌ای عادی نخواهد بود. چند ساعت از سخنرانی 
رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان و گرم در آغوش گرفتن هنیه در مراسم 
یم‌صهیونیستی به قلب تهران ضربه‌ای فرود آورد  تحلیف او نگذشته بود که رژ
و هنیه را ترور کرد. این در حالی است که شب پیش از حادثه ترور در تهران، 
رژیم به عمق ضاحیه جنوبی بیروت به حزب‌الله حمله کرده و یکی از فرماندهان 
، مسئول سامانه‌های موشکی دقیق حزب‌الله و یکی از  برجسته‌اش، فواد شکر
فرماندهان نبرد با اسرائیل در جنوب لبنان در حمایت از غزه را هدف قرار داده 

بود. در همان شب نیز مقر حشد‌الشعبی در عراق مورد حمله قرار گرفت. 
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، از مهم‌ترین میهمانانی بود که 
در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران حضور داشت. پزشکیان به‌جای 
رئیس‌جمهور فقید ایران ابراهیم رئیسی، که در سقوط یا سرنگونی هواپیمای 
ی در شمال ایران در اواخر ماه می‌ گذشته جان باخت، در  یاست‌جمهور ر
انتخابات زودهنگام ماه گذشته پیروز شده بود. پزشکیان به‌طور متمرکز و 
صریح درباره مساله فلسطین صحبت کرد و سکوت در برابر جنایات اسرائیل 
علیه کودکان و زنان غزه را مورد انتقاد قرار داد. به نظر می‌رسید تهران مایل است 
پیامی را منتقل کند که سیاست‌خارجی‌اش نسبت به فلسطین و محور مقاومت 
تغییر نخواهد کرد. مراسم تحلیف که رهبران محور مقاومت در صفوف اول آن 
نشسته بود، به پایان رسید، اما پزشکیان وظایف خود را در شرایطی آغاز کرد که 
ضربه‌ای به اعتبار دولتی که شعارش »تسلیم باج‌خواهی نخواهد شد«، آمده بود. 

پیام‌های ترور
بـه هـر شـیوه‌ای کـه تـرور »ابـو العبـد اسـماعیل هنیـه« انجـام شـده باشـد، پهپـاد یـا 
موشک هدایت‌شده، این ترور سیستم امنیتی دولت میزبان و اعتبار آن را هدف 

قرار داد. مکان ترور به اندازه اهمیت شـخصیت هدف‌گیری شـده توسـط اسـرائیل 
مهـم اسـت؛ زیـرا ایـن تـرور فراتـر از تـرور یـک فرمانـده فلسـطینی مهـم بـود و به‌عنـوان 
ضربه‌ای دقیق و حساس برای کل محور مقاومت و دولت‌های حمایت‌کننده آن 
محسـوب می‌شـد. مقامات اسـرائیل می‌دانند ایران سـعی دارد از گسـترش جنگ 
در منطقه اجتناب کند؛ با این حال این ترور چالشی آشکار برای تمامیت ارضی 
ایران و یک دعوت به جنگ آشـکار از سـوی اسـرائیل اسـت. اسـرائیل از طریق ترور 

هنیـه مجموعـه‌ای از پیام‌هـا را ارسـال کـرد:
1- بـه رهبـران مقاومـت بگویـد هیـچ مکانـی بـرای آنهـا امـن نیسـت. اسـرائیل، ایـران 
را به‌عنوان بخشـی از نبرد به‌خاطر حمایت سیاسـی و تسـلیحاتی‌اش از مقاومت 
در نظـر می‌گیـرد و ایـن حمایـت بـدون پاسـخ نخواهـد مانـد. چنیـن اقدامـی بـدون 
حمایـت و تاییـد آمریـکا انجـام نمی‌شـود و منابـع ایرانـی نیـز ایـن را تاییـد می‌کننـد؛ 
حسـین علایی، یکی از فرماندهان سـابق سـپاه، معتقد اسـت واشـنگتن در جنبه 
اطلاعاتی و عملیاتی این ترور مشارکت داشته است. این اقدام کار رئیس‌جمهور 
ایـران، کـه دوره‌اش تـازه آغـاز شـده و انتظـارات بـرای حـل مشـکلات اقتصـادی از او 

مـی‌رود، را سـخت و پیچیـده می‌کنـد. 
2- به طرف‌های منطقه‌ای که به رابطه با اسرائیل به‌صورت مخفیانه یا علنی برای 
مقابلـه بـا ایـران اتـکا دارنـد، پیـام می‌دهـد اسـرائیل همچنـان قـادر اسـت علی‌رغـم 
آسـیب‌هایی که در عملیات »طوفان الاقصی« و مقاومت فلسـطینی‌ها در میدان 

یا مذاکرات متحمل شده است، عمل کند. به متحدان ایران پیام می‌دهد امنیت 
دولت حمایت‌کننده ضعیف است و سطح نفوذ امنیتی در سیستم آن بالاست. 
اسـرائیل در تالش اسـت پیـام ضعـف ایـران را بـه هم‌پیمانـان ایـران مخابـره کنـد. 
رژیم‌صهیونیستی تلاش می‌کند در توانایی ایران در مقابله با ضربات شک و شبهه 
بیفکند. او از این طریق می‌کوشد متحدان ایران به بازنگری در میزان قدرت و اعتبار 
ایـران شـک کننـد. در داخـل ایـران نیـز ایـن کشـور یک انتخابات ریاسـت‌جمهوری 
سـخت را پشت‌سـر گذاشـته اسـت بنابرایـن اسـرائیل تالش می‌کنـد بـا ایـن ضربـه، 

اعتمـاد مـردم بـه توانایـی دولـت در امنیت را متزلزل ‌کند. 

عواقب و نتایج
ترورهـا هرگـز دلیـل عقب‌نشـینی جنبـش مقاومـت اسالمی »حمـاس« نبوده‌انـد، 
بسـیاری از رهبـران و خانواده‌هـای آنهـا در طـول دهه‌هـا نبـرد بـا اشـغالگری اسـرائیل 
شهید شده‌اند و سیاست ترورهای اسرائیل به جنبش انرژی و خون جدیدی اضافه 
کرده است، اما مساله فراتر از جنبش به کل منطقه مربوط می‌شود. اسرائیل در طول 
سال‌ها عملیات‌هایی که علیه تهران در داخل و خارج از ایران انجام داده است، 
شـاید مهم‌ترین آنها هدف قرار دادن تاسیسـات هسـته‌ای ایران و ترور دانشـمندان 
ایرانـی ازجملـه محسـن فخـری‌زاده بـود کـه در یـک عملیـات پیچیـده اطلاعاتـی 
در وسـط تهـران تـرور شـد. همچنیـن هـدف قـرار دادن فرماندهـان سـپاه پاسـداران 

و حملـه بـه سـاختمان کنسـولگری ایـران در دمشـق از دیگـر اقدامـات تروریسـتی 
رژیم‌صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بود که پس از آن ایران با عملیاتی 

بـه نـام »وعـده صـادق« بـه آن پاسـخ داد. 
پاسـخ ایـران بـه هـدف قـرار دادن کنسـولگری‌اش در دمشـق بـا حملـه بـه اسـرائیل بـا 
موشـک و پهپـاد، پایـان دوره‌ای از تخاصـم میـان ایـران و رژیم‌صهیونیسـتی بـه نـام 
»صبـر اسـتراتژیک« بـود. ایـران پـس از حملـه بـه سـاختمان کنسـولگری معتقـد بـود 
قواعد درگیری را بازتعریف کرده و سطح بازدارندگی را در مقابله با اسرائیل افزایش 
داده است، اما ترور هنیه این معادله را بر هم زد و ایران را در برابر چالشی بزرگ برای 

دفاع از سیسـتم سیاسـی و امنیتی‌اش قرار داد. 
پزشـکیان شـهادت اسـماعیل هنیه را تسـلیت گفت و او را »شـریک ایران در غم و 
شـادی... رفیق مقاوم شـجاع... شـهید قدس« توصیف کرد و گفت: »دیروز دسـت 
فاتحـش را بلنـد کـردم و امـروز بایـد او را روی شـانه‌ام تشـییع کنـم.« پزشـکیان تاکیـد 
کرد که ایران »از تمامیت ارضی و شرف خود دفاع خواهد کرد و صهیونیست‌های 
تروریسـت‌ را به‌خاطر عمل بزدلانه‌شـان پشـیمان خواهد کرد.« در مقابل این سـطح 
از تهدیـد و هدف‌گیـری، گزینه‌هـای زیـادی بـرای ایـران باقـی نمی‌مانـد و نمی‌توانـد 
به مقابله با اسرائیل در چهارچوب جنگ‌ سایه‌ها ادامه دهد. بازدارندگی می‌تواند 
« منجـر شـود و ایـن همـان نگرانـی‌‌ای اسـت کـه ایـران را بـا  بـه جنـگ »کامـل و فراگیـر
تردیدهایی مواجه می‌سازد. اما منطق و مسیر رویدادها می‌گوید سیاست اجتناب 
از تصاعـد می‌توانـد بـه نبـردی گسـترده‌تر و پرهزینه‌تـر منجـر شـود. ایـن امـکان وجود 
دارد کـه نبردهـای منطقـه‌ای در یـک دوره‌ای مفیـد باشـد امـا پـس از مرحلـه طوفـان 

الاقصـی به‌ویـژه بـرای تهـران و محـور مقاومـت دیگر این‌گونه نیسـت. 
جنگ منطقه‌ای، جنگ نامتقارن و جنگ ترکیبی همه اصطلاحاتی هستند که 
به اشـکال جداگانه‌ای از جنگ اشـاره نمی‌کنند، بلکه به اسـتراتژی‌هایی اشـاره 
دارنـد کـه چگونـه کشـورها از طریـق روش‌هـا و امکانـات خـود بـرای دسـتیابی بـه 
اهـداف و سیاسـت‌های امنیـت ملـی خـود اسـتفاده می‌کننـد. زمانـی که کشـور‌ها 
در دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک شکسـت می‌خورنـد، بایـد جایـگاه خـود در 
اسـتراتژی دفاعـی را بازنگـری کننـد. ایـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت یـا 
بایـد بـه تـرور اسـماعیل هنیـه در تهـران به‌وضـوح پاسـخ دهـد تـا تصویـر و جایـگاه 
خـود را در منطقـه به‌عنـوان یـک کشـور مقتـدر تثبیـت کنـد یـا بـه مسـائل داخلـی و 
تش بازگشته و تسویه‌هایی را بپذیرد که او را از نظر امنیت ملی تضعیف  مشکلا
می‌کنـد. در صـورت اتخـاذ موضـع ضعـف و انفعـال طـی زمان، جمهوری اسالمی 
صورت مقتدر فعلی خود را نخواهد داشت، بلکه کشوری در منطقه خواهد بود 
تش ناتـوان اسـت و نمی‌توانـد حتـی از منافـع خـود محافظـت  کـه زیـر بـار مشـکلا
کنـد. همچنیـن ممکـن اسـت بـه مرحلـه‌ای برسـد کـه حتـی نتوانـد شـعار »مـرگ بـر 
اسـرائیل« کـه در هـر مناسـبت بلنـد می‌شـود را سـر دهـد. تالش مـداوم ایـران بـرای 
یافـت ضربـات معافـش  یـادی برایـش داشـته و از در اجتنـاب از مواجهـه، هزینـه ز
نکرده است، بلکه اسرائیل را به تجاوزگری بیشتر تشویق کرده و این کار براساس 

تحلیـل عمیقـی از واکنش‌هـای ایـران صـورت گرفتـه اسـت. 

ما به فلاسفه آن زمان که درواقع جامعه‌شناس بودند استناد می‌‌کرد که هنوز 
اندیشه‌های فمینیستی میان آنها رایج نشده بود که منتقدان وضعیت زنان 
پا باشـند. این وسـط الگویی که کاملا می‌‌شـد به آن اسـتناد کرد الگوی  در ارو
زنـان ژاپـن بـود. داسـتان‌هایی در مـورد ژاپـن آن زمـان مبنی‌بـر عفیف بودن زن 
پایی در روزنامه‌های آن زمان مطرح می‌‌شد.  ژاپنی و غیرعفیف بودن زن ارو

این هم روایت دیگری از اسـتناد به آیات و روایات در مسـائل زنان اسـت.
نکتـه دیگـر مسـاله اسـم مـدارس آن زمـان مثـل عفتیـه، دوشـیزگان، عصمتیـه 
یخـی دارد و ایـن بـا فهـم  ی خاصـی اسـت و تحلیـل تار ... اسـت کـه نامگـذار و
طـرف نـزاع مـدارس دختـران فهمیـده می‌‌شـود کـه اندیشـه دینـی اسـت. اولین 
ابتکار در مدارس دخترانه توسط زنان ترقی‌خواه نبود، بلکه توسط خارجی‌ها 
بـود. بـه کتـاب همـا ناطـق بـا عنـوان »ایران در راه‌یابی فرهنگی« مراجعه کنید. 
ی شـد.  مـدارس دخترانـه توسـط فرانسـه و سـایر کشـورها در ایـران راه‌انـداز
مـدارس اولیـه متاثـر از ایـن فضـا هسـتند. آموزش‌هـای داده‌شـده متفـاوت بـا 
یخـی خاصـی علمـا حساسـیت ویـژه‌ای  فرهنـگ ایرانـی بودنـد و تـا مقطـع تار
یـب  بـه ایـن مـدارس داشـتند و ایـن حساسـیت خیلـی خـاص و عجیب‌وغر
ی وجود داشـت  یشـه‌دار نیسـت، بسـیار طبیعی ا‌سـت. اینجا سـنت قوی و ر
گـر ببینیم،  گهـان مـدارس غربـی در میـان آن شـکل گرفتنـد. بـا ایـن دیـد ا کـه نا
این مدارس صرفا مدارسی برای آموزش دختران نیست، بلکه زمینه‌ای برای 
بسط فرهنگ غربی است. در مدارس اولیه واقعا این هست، یعنی نوع لباس 
مورداسـتفاده و آموزش‌هـای داده‌شـده تـا یک‌زمـان غربـی بودنـد امـا از ‌زمانـی 
گـر  بـه بعـد، دیگـر بـه نظـرم ایـن مقاومت‌هـا پذیرفتـه نیسـتند. در ایـن فضـا ا
ی سـکه هـم فهـم می‌‌شـود  مواجهـه اندیشـمندان دینـی را بتـوان فهـم کـرد آن رو
و در کتاب در بحث مدارس دخترانه، دیگر خبری از آن‌سـوی نزاع نیسـت.

عفتیـه و عصمتیـه نـام مـدارس بودنـد، مبنی‌بـر اینکـه دو چیـز ضامـن عفـت 
در اندیشـه دینـی بـوده؛ یـک نـوع پوشـش و دو خانه‌‌‌نشـینی؛ هویـت زن؛ زن 
در خانـه بـود. زن در جامعـه نـه در سـطح اجتماعـی و نـه در سـطح خانـواده 
ی نداشـت. زنی که از خانه خارج می‌‌‌شـد، از جای مشـروع خود خارج  تصور
می‌‌‌شـد. پس وقتی قرار اسـت نقد صورت گیرد، اشـتغال زنان با رقاصه‌‌‌خانه 
و مجالـس لهـو و لعـب پیونـد می‌‌‌خـورد. نگـرش ایـن بـود کـه زن بایـد در خانـه 
کثـری و  باشـد. ایـن نـوع نگـرش بـه زنـان کـه عفـت مسـتلزم یـک حجـاب حدا
خانه‌‌‌نشـینی اسـت، در آن زمان در اندیشـه دینی بود. یک نوع اندیشـه دینی 
روشنفکر هم بود که با این ایده مخالفت می‌‌‌کرد، مبنی‌بر اینکه زن می‌‌‌تواند 
بیرون بیاید، ولی عفت او را حفظ می‌‌‌کند. مدارس نسل دوم مفاد دینی را هم 
یس می‌‌‌کرد و برخی از آنها توسط افراد مذهبی اداره می‌‌‌شد. مدارسی که  تدر
توسـط آیـت‌‌‌الله نجم‌‌‌آبـادی و آیـت‌‌‌الله طباطبایـی یـا خانـدان رشـدیه مثلا اداره 
کیـد نمی‌‌‌کـرد. عفـت و عصمـت  می‌‌‌شـد بـر خانه‌‌‌نشـینی لازمـه حفـظ عفـت تا

تبدیل به نماد بین اندیشـه سـنتی دینی و اندیشـه دینی روشـنفکر شـد. 
کـه  ی هسـت  مسـاله دیگـر ایـن اسـت کـه بحثـی در کتـاب بـا عنـوان مـادر
ی وقتی به  خیلـی مهـم اسـت. دو جـا ایـن بحـث برجسـته می‌‌‌شـود؛ یـک مـادر
ی هنگامی که به آموزش  ... و دیگری مادر وطن اسـتناد می‌‌‌شـود، مام وطن و
زنـان پرداختـه می‌‌‌شـود کـه دختـران آمـوزش ببیننـد تـا مـادران موفقـی شـوند. 
یـم و بـه ایـن مفهـوم خیلـی اسـتناد شـده  در‌مـورد مـادر وطـن آثـار متعـددی دار
ی هـم می‌‌‌گنجـد. مـادر بـه مثابـه وطـن از  اسـت و ذیـل‌ آن مفهـوم خواهـر بـرادر
گـون اسـت و پربسـامد اسـت و در منابـع شـعری و  کهن‌‌‌الگوهـای جوامـع گونا
یـاد اسـت. طبیعـت و فرهنـگ و نسـبت آن بـا زن و مـرد  دینـی مـا ردپـای آن ز
در اندیشـه انسـان‌های گذشـته کـه تفکـر انضمامـی داشـتند، خیلـی تجلـی 
داشـته اسـت. ایـن قـدرت زایـش در زنـان وجـود دارد، در ایـن طبیعـت مـادی 
یکسـان کانـال خلـق مـدام طبیعـت و زنـان هسـتند. مـادر بـه مثابـه سـرزمین و 
به مثابه وطن خیلی قرابت معنایی دارند و با یک مفهوم مدرن جدید‌ به نام 
ملیـت گـره می‌‌‌خـورد. ایـن ضعیفـه نیسـت کـه مـادر وطـن می‌‌‌شـود. ایـن دو در 
عـرض هـم، همزمـان وجـود دارنـد. ضعیفـه روایت دیگری از تکامل دارد. مادر 
ی خواهـری ایجـاد می‌‌‌کنـد که  وطـن ایـن وسـط زمینـه‌‌‌ای بـرای دو مفهـوم بـرادر
از نگاه مردان چندان مهم نیست، اما از نگاه زنان خیلی مهم است. بعد از 
یـم و نـه مام وطن را.  ی دینـی را دار انقالب مـا مطـرح کـردن ایـن خواهـری بـرادر
ی بسـیار وجـود دارد  در گفتارهـای اول انقالب تـا یـک دهـه ایـن خواهـر بـرادر

و بـه زن خـارج از خانـواده مجـوز نمی‌‌‌دهـد. در دوران مشـروطه هـم ایـن اتفـاق 
افتاد و مهم‌تر بود. چون اصلا در اندیشـه سـنتی زن به مثابه یک سـوژه درون 
گفتمـان خـارج از خانـه و خانـواده تصـور نمی‌‌‌شـد و خـارج از تعلـق یـک مـرد 
به‌عنـوان همسـر و بچـه به‌عنـوان فرزنـد نمی‌توانسـت تصـور شـود. مـام وطـن، 
ن به‌عنـوان سـوژه‌‌‌ای خـارج از خانـه و خانـواده  زمینـه‌‌‌ای بـرای شـکل‌‌‌گیری ز
ایجـاد کـرد. خواهـری مشـروطه دینـی نبـود و مشـترک بـا مـادر مشـترک سـرزمین 

و وطـن بـود و بعـد از انقالب ایـن خواهـری دینـی بـود. 
اینکـه چـرا مـادر به‌عنـوان مـادر فرزنـد مهـم می‌‌‌شـود، ایـن بـود کـه زنـان از زمـان 
مشـروطه بـه بعـد خواسـتار حضـور در حـوزه عمومـی شـدند. عمـده تقسـیم 
گر زنان در خانه می‌‌‌مانند  وظایف در حوزه عمومی به عهده مردان است و ا
ی داده شـود. در تفکر سـنتی دینی مردان به حوزه عمومی  باید به آنها امتیاز
فرسـتاده می‌‌‌شـوند و زنـان مدبـران منـزل می‌‌‌شـوند. در سـنت مـا تدبیـر منـزل 
مفهومی برای حکمت عملی اسـت که در متون فلسـفی تمام مردانه اسـت. 
اما در دوران مدرن با تقسـیم کار اجتماعی، مدیریت زنان برای منزل اسـت 
و این مفهوم تا الان هم ادامه دارد و تربیت بچه وظیفه زن است. اختصاص 

یـت منـزل بـه زنـان، باعـث کم‌‌رنگـی پدرانگـی مـردان نیز شـد.  مدیر
مدرنیته در آغاز خود نگاه توسعه‌‌‌ و پیشرفت و خطی و نیاز به آموزش دادن 
به‌‌‌ویژه به مادران داشـت که مربی نسـل آینده اسـت. لذا، نگاهی که تمدن و 
ترقی را با دیدگاه مثبت قبول داشته است، مدارس دخترانه را نیز پذیرفت. 
مادران سـازنده نسـل آینده، آیا می‌‌‌توانسـتند مادران سـنتی باشـند؟ کجا این 
مادران نسـل آینده باید سـاخته می‌‌‌شـدند؟ در مدارس دخترانه. علم تغذیه 
... بایـد بـه آنهـا آمـوزش داده می‌‌‌شـد. دلیـل دیگـر اهمیـت نقـش  و اخالق و
ی ایـن بـود کـه بیـن مـادر بـه مثابـه مـادر بچـه و زن بـه مثابـه زوجـه، مـادر  مـادر
بچـه مهم‌تـر اسـت و ایـن زن بـه مثابـه مـادر نقـش خـارج از خانـه را اصال در 
ینه‌‌‌هـا مطرح  گـر بـا ذهنیـت آن زمـان ایـن را فهـم کنیـم ایـن گز تصـور نداشـت. ا

ی کـه عاملیـت بیشـتری دارد مهم اسـت.  بـود. مـادر
گـر بخواهیـم بـا نـگاه بـه اسـناد ببینیـم در آن دوره چـه اتفاقـی در حـوزه زنـان  ا
کـه  کـه سـعی کنیـم مضمون‌‌‌هـا و ایده‌‌‌هایـی را  می‌‌‌افتـد، پیشـنهاد می‌‌‌کنـم 
از متـون اسـتخراج می‌‌‌کنیـم روشـن‌‌‌تر باشـد. ایـن اشـتباه دیـده می‌‌‌شـود کـه 
گاهـی اوقـات بیـن دسـته‌‌‌بندی و مقوله‌‌‌بنـدی اشـتباه می‌‌‌کنیـم. یعنـی  مـا 
 ... مجموعـه گفتارهایـی کـه در یـک موضـوع هسـتند مثـل آمـوزش دختـران و
را بـا هـم جمـع‌‌‌ می‌‌‌کنیـم کـه یـک دسـته می‌‌‌شـود و ایـن بخشـی از کار کیفـی 
اسـت. بـرای فاصلـه گرفتـن از دسـته‌‌‌بندی، بایـد حتمـا بتـوان از ایـن داده‌‌‌هـا، 
تم‌‌‌هـا و مقـولات را اسـتخراج کـرد. پیشـنهادم ایـن اسـت نگاهـی کـه بتوانـد 
تم‌‌‌هـا، ایده‌‌‌هـا و مضمون‌‌‌هـا را اسـتخراج کنـد لحـاظ شـود. اینکـه مثال نظـم 
مفهومـی آن زمـان در رابطـه زنـان بـا مـردان چـه بـوده اسـت، زنانگـی در چـه 
ن منتـزع از ارتبـاط  ن را می‌‌‌دیدنـد یـا نـه، ز چیـزی دیـده می‌‌‌شـد، اصال آیـا ز
خانوادگـی را دیده‌‌‌انـد یـا نـه؟ مردانگـی را اصال چـه دیده‌‌‌انـد و آیـا مردانگـی 
گر اینها فهم شود،  ی دارد؟ ا صرف به رسمیت شناخته شده است و اعتبار
ارتباطـات اجتماعـی و اندیشـه بهتـر فهم‌‌‌تـر می‌‌‌شـود. فهـم اینکـه چـه نظمـی 
بین عمل فحشا و حجاب مثلا وجود دارد، باید در اندیشه‌‌‌ها بررسی شود تا 
فهـم دانـش آن زمـان بـه درسـتی شـکل گیـرد. مسـائل اخلاقـی جنسـی هـم باید 
دیـده شـود و آیـا ایـن نظم‌‌‌هـا در دوران پهلوی‌‌‌هـا تغییـر می‌‌‌کنـد و بـا انقالب 

اسالمی چـه تغییـری در ایـن نظـم مفهومـی ایجـاد می‌‌‌شـود؟

علی دلگشا، نویسنده کتاب:
کـه روایت‌‌‌هـا و  یـخ‌‌‌دان مـا وارد اسـت ایـن اسـت  کـه بـه جامعـه تار نقصـی 
یکـرد توصیفـی مـورد بحـث قـرار می‌‌‌گیرنـد و  یخـی تنهـا در رو گزاره‌‌‌هـای تار
یکـرد تحلیلـی و ایـن گـزاره جامعه‌‌‌شـناختی کـه حـال از ایـن روایـت  کمتـر رو
توصیفـی بـرای حـال حاضـر یـا سـاخت اجتماعـی موجـود چـه اسـتفاده‌‌‌ای 

می‌‌‌توانیـم کنیـم، کمتـر مـورد توجـه قـرار می‌‌‌گیـرد. 
یخ اجتماعی به نگارش  ، در ساختار تار نکته دیگر این است که کتاب حاضر
درآمده است. سوم اینکه سخن از مشروطه می‌‌‌شود، صحبتی متفاوت با ادوار 
یخـی در ایـران هسـت کـه تحـولات  یخـی دیگـر اسـت. بسـیاری از ادوار تار تار
سیاسی اجتماعی مهمی در آنها اتفاق افتاده است، اما مشروطه و گفتمان‌‌‌های 

یسـت و حیـات اجتماعـی مـا زنـده اسـت و مشـروطه بـه  شـکل‌‌‌گرفته در آن در ز
مثابـه اولیـن تجربـه جامعـه ایـران از نوعـی تجددگرایـی اسـت کـه تا بـه امروز مانا و 
یشه گفتمان سیاسی، فرهنگی اجتماعی و حتی وضعیت  پایدار است؛ یعنی ر
اقتصـادی ایـران امـروز بـه دوران مشـروطه بازمی‌‌‌گـردد. چنـد سـال از تدویـن ایـن 
کتـاب می‌گـذرد و برخـی دیدگاه‌‌‌هـای‌ مـن نیـز  دچـار تغییراتـی شـده‌‌‌اند، امـا ایـن 
کتاب تلاش می‌‌‌کند تا کوشـش زنان برای مطالبه‌‌‌گری اجتماعی را نشـان دهد. 
مستحضر هستید که در این دوره سه گفتمان اتفاق می‌‌‌افتد؛ وفور واژه مردم، 
کمیت. وقتی از مردم سـخن گفته می‌‌‌شـود امثال  حقوق شـهروندی و حق حا
ن  ... در ادبیـات کلاسـیک فارسـی از مـردم سـخن گفته‌‌‌انـد و از ز سـعدی و
اسـتفاده کرده‌‌‌انـد، امـا تعریـف امـروزه مـا از مـردم و واژه مـردم بسـیار متفاوت‌‌‌تـر 
اسـت از آنچـه کـه در دوره کلاسـیک ادبیـات و نیـز دوران مشـروطه اسـت. در 
حقیقـت، ایـن کتـاب ایـن کنشـگری و تغییـر را می‌‌‌خواهـد نشـان بدهـد. زمانـی 
ی از زبان شـعر و زبان داسـتان اسـتفاده می‌‌‌کنند  که زنان در کنار روزنامه‌‌‌نگار
بـرای آنکـه نظـم اجتماعـی موجـود در ظـرف زمـان خـود را بـه چالـش بکشـند، 
موفـق شـدند و آن را بـه چالـش کشـیدند، آنهـا موفـق شـدند آن را بـه نیکویـی بـه 
تصویـر بکشـند. زنـان، انقالب مشـروطه را نـه بـه مثابـه یـک انقالب سیاسـی، 
بلکـه انقلابـی اجتماعـی تفسـیر کردنـد. گفتمـان اجتماعـی وکنشـگری‌‌‌ای کـه 
زنـان در تالش بـرای تحقـق آن بودنـد، خودبه‌خـود بـه گفتمان‌‌‌هـای جنسـیتی 
تبدیل شد. کلیتی که کتاب می‌‌‌خواهد نشان بدهد این گزاره و روایت است. 
ساختار کتاب متشکل از دو بخش است؛ در بخش نخست از موضوعات 
مرتبـط بـا زنـان بحـث شـده اسـت و موضـوع بـه مثابـه مسـاله آمـده اسـت. 
مسـاله، در تعریـف جامعه‌‌‌شـناختی یعنـی میـان آنچـه هسـت و آنچـه بایـد، 
تفـاوت وجـود داشـته باشـد. حـالا زنـان در ایـن دوره زمانـی احسـاس می‌‌‌کننـد 
کـه محـدود شـدن آنهـا تبدیـل بـه مسـاله شـده اسـت و بـرای حـل آن بایـد بـه 
ی اقدام کنند. برای این است که نخستین تجربه آنها و ایده‌‌‌هایی  ایده‌‌‌پرداز
کـه مطـرح می‌‌‌شـود ایده‌‌‌هـای بسـیار نازلـی اسـت. ایده‌‌‌هـای مطرح‌شـده در 
کوتاه‌‌‌مـدت وضعیـت مطلـوب را بـرای آنهـا ایجـاد می‌‌‌کـرد، امـا در بلندمـدت 
خـود همـان کنشـگری تبدیـل بـه مسـاله و محدودیـت دیگـری در ایـن فرآینـد 

ایـده‌‌‌ای می‌‌‌شـود. مـن چهـار نکتـه را بـه اجمـال عـرض می‌‌‌کنـم. 
1- در رابطه با نبود منابعی که روایت سنتی دینی را مطرح کرده‌‌‌‌‌‌اند، مستحضرید 
جرایـدی مثـل »الاسالم« و »داعی‌‌‌الاسالم« و بعدهـا حتـی در دوره پهلـوی دوم 
نشـریاتی کـه بـا رویکـرد دینـی نـگارش شـدند مثـل مکتب اسالم، مکتب تشـیع 
... در نگاهی که به زن، کنشگری زن، وظایف و حقوق زن بوده، هچ‌‌‌کدام‌شان  و
مبنی‌بـر نیـاز و پرسـش زنـان نبـوده اسـت. زنـان در ایـن دوره به‌شـدت منتقـد بـر 
نـگاه برخـی از نشـریات بوده‌‌‌انـد و دلیـل اصلـی عـدم اسـتفاده از ایـن منابـع ایـن 
اسـت که دوره زمانی بررسی‌شـده در این کتاب اختصاص به سـال‌‌‌های 1285 
تـا 1299شمسـی دارد و ایـن جرایـد خـارج از ایـن دوره زمانـی اسـت. در مقابـل، 
جرایـدی ماننـد »حبل‌‌‌المتیـن« در دوران مشـروطه تـا 1298 بـوده اسـتفاده شـده 
اسـت. ایـن نشـریه از 1360 شمسـی بـه بعـد در دوران مدیریـت فاطمه‌‌‌سـلطان 
دختر معیرالسـلطنه به‌شـدت مدافع کشـف حجاب اسـت. اما در دوره زمانی 

مورداسـتفاده ایـن کتـاب، ایـن جریـده همچنان دینی اسـت. 
2- موضـوع دیگـر درخصـوص حجـاب بـود کـه چـرا در ایـن پژوهـش بـه آن 
نپرداختـه‌‌‌ام. مناقشـه بـر سـر حجـاب و اینکـه زنـان حجـاب داشـته باشـند 
ن  یـا نداشـته باشـند و حجـاب نقشـی در توسـعه‌‌‌یافتگی یـا عقب‌‌‌ماندگـی ز
کـه در هیچ‌‌‌کـدام از مکتوبـات و  گـزاره‌‌‌ای اسـت  ایرانـی داشـته یـا نداشـته، 
نوشـته‌‌‌های زنان تا سـال 1301 شمسـی دیده نمی‌‌‌شـود. از این جهت موضوع 
حجاب محور و مبحث نبوده اسـت که در قالب مناقشـه و مخالفت به آن 
اشـاره شـود. البتـه بایـد بگویـم کـه تـا 1301 کـه مناقشـه‌‌‌ای بـر سـر حجـاب نبوده 
اسـت، سـه نمونـه اسـتثنا‌ در ایـن دوره یعنـی از مشـروطه تـا سـال‌‌‌های 1299 
وجـود دارد کـه بـه دلیـل آنکـه در اسـناد و گزاره‌‌‌هـا ندیـدم بازتـاب اجتماعـی 
داشـته باشـند، در کتـاب جـدی مـورد بحـث قـرار نگرفته‌‌‌انـد. گـزاره نخسـت، 
سلسـله مقالاتـی بـا عنـوان حجـاب در روزنامـه شـکوفه در فاصلـه سـال‌‌‌های 
یاد  1292 و 1293 شمسی به نگارش درآمده بود و نگارنده آنها هم به احتمال ز
یـم مزیدالسـلطنه کرمانـی اسـت کـه مدیـر روزنامـه »شـکوفه« بـود و بـه دفـاع  مر
از حجـاب زنـان پرداخـت. دوم، سلسـله مقالاتـی بـه نـام »فلسـفه حجـاب در 

ایران« اسـت. کنشـگری دیگر‌ مطلبی اسـت در سـال 1293 شمسـی و ایجاد 
انجمنی به نام بانوئیان که زنانی مانند شهرزاد آزاد در آن حضور دارند و این 
انجمـن خواهـان کشـف حجـاب اسـت. از ایـن انجمـن در کل اوراق مربـوط 
یه به دلیل انتشـار نامه  به زنان فقط یک مرتبه نام برده شـده اسـت. این نشـر

میـرزاده عشـقی در‌مـورد حجـاب توقیـف شـد. 
ی دینی یا پردازش‌‌‌های  3- نکته دیگر در رابطه با دلیل استفاده از الگوپرداز
یم  دینـی اسـت. وقتـی اسـتفاده از الگـوی دینـی مطـرح اسـت، یعنـی قصد دار
دیدگاهـی را مطـرح کنیـم. در رابطـه بـا مـدارس زنـان، اسـتدلال مـن ایـن اسـت 
ی مدارس زنان دست  که زنان به استفاده از آیات و روایات برای مشروع‌‌‌ساز
زدنـد. بـرای ایـن اسـت کـه عمـده روایـات دینـی استفاده‌شـده از سـوی زنـان 
در ایـن دوره، اختصـاص بـه حـق دینـی تحصیـل دارد کـه البتـه ایـن اسـتفاده 
یـژه  گسـترش مطالبـات اجتماعـی زنـان به‌و ینشـی نتیجـه هـم داد و در  گز
ی اسـتفاده کردنـد تـا  در حـوزه آمـوزش زنـان اثرگـذار بـود. زنـان از مفهـوم مـادر
ی منجـر  کیـد بـر نقـش مـادر کنشـگری اجتماعـی بیشـتری داشـته باشـند. تا
شـد تـا زنـان در مطالبـات آموزشـی خـود موفـق شـوند و اسـتفاده گسـترده از 
ایـن مدل‌‌‌هـا باعـث شـد تـا مطالبـات آموزشـی زنـان، تبدیـل بـه مطالبـه‌‌‌‌‌‌ای 
عینیت‌‌‌یافته شـود و این یک خطر هم در پی داشـت. پس از این مرحله که 
صحبـت از مطالبـات سیاسـی می‌‌‌شـود، زنـان دیگـر گـزاره و روایتـی نداشـتند 
کننـد. مسـاله  کـه بتواننـد به‌عنـوان یـک متـن مشـروعیت‌‌‌زا از آن اسـتفاده 
حضـور زنـان بـرای حـق رای کـه مطـرح شـد چـه در مشـروطه و چـه در 1295 تـا 
1299 شمسی، زنان هیچ گزاره‌‌‌ای نداشتند که مطالبه خود را متحقق کنند. 
وقتـی هـم زنـان برابـری اجتماعـی را مطـرح کردنـد، هیـچ گزاره‌‌‌ای برای تمسـک 

نداشـتند کـه بگوینـد زن بـا مـرد در جامعـه برابـر اسـت. 
ینـی مـدارس  4- تفـاوت دیـدگاه اندکـی بیـن مـن و شـما در رابطـه بـا عنوان‌‌‌گز
زنـان اسـت. بلـه؛ مدارسـی ماننـد عفتیـه، عصمتیـه، غاله اسالم، فاطمیـه، 
... اسـم‌‌‌های مـدارس زنـان از 1286 تـا 1295 اسـت کـه  مخـدرات اسالمی و
اسـتفاده می‌‌‌شـود. علقـه و گرایـش دینـی و هویتـی زنـان در ایـن ظـرف زنـان 
ی اسـت، امـا چالـش و مسـاله اصلـی نـوع  بخشـی از دلیـل ایـن نام‌‌‌گـذار
کنـش زنـان در ایـن ظـرف  کـه جامعـه مردمـدار ایـران بـه  کنشـی اسـت  وا
زمانـی نشـان داد. یعنـی اولیـن مدرسـه زنـان کـه بی‌‌‌بـی خانـم اسـترآبادی آن را 
ی  تاسـیس کـرد و بعدهـا طوبـی آزمـوده سـال بعـد تالش کردنـد تا آن را راه‌‌‌انداز
کننـد، دبسـتان دوشـیزگان نـام داشـت و از واژگان مـدرن اسـتفاده می‌‌‌شـد. 
وقتـی اولیـن دبسـتان بـا نـام ‌دوشـیزگان‌ تاسـیس شـد، سـاخت مردمـدار و 
کنـش نشـان داد مبنی‌بـر اینکـه ایـن  جنسـیت‌‌‌زده به‌شـدت در مقابـل آن وا
کلمـه دوشـیزگان شـهوت‌‌‌انگیز و محـرک و فرنگـی ا‌‌‌سـت. پـس‌ زنـان مجبـور 
شـدند در ایـن زمـان بـه صـورت شـبکه‌‌‌ای عمـل کننـد. امـکان نـدارد آنهـا از 
عملکرد هم خبر نداشـته باشـند. نخسـتین مقالات صدیقه دولت‌‌‌آبادی که 
سـومین سـردبیر روزنامـه »زبـان زنـان« بـود، ابتـدا در روزنامـه »شـکوفه« منتشـر 
شـدند. حتـی نحـوه آمـوزش و امتحـان گرفتـن از زنـان همـه مصداق‌‌‌هایـی از 
این شـبکه‌‌‌ای عمل کردن اسـت. در این شـبکه‌‌‌ای عمل کردن می‌‌‌بینند سـر 
کنـون مجبـور بودنـد اسـم‌‌‌هایی را  تاسـیس اولیـن دبسـتان چـه اتفاقـی افتـاد، ا

انتخـاب کننـد کـه حساسـیت جامعـه را برانگیختـه نکنـد. 
یک در همین  کار علمی، کار ایستایی نیست و تفاوت کار علمی با ایدئولوژ
ی  اسـت. آنچـه در ایـن کتـاب بـرای مـن جالـب بـود، ایـن بـود کـه مکتوب‌‌‌نگار
زنان در این دوران به ما نشان می‌‌‌دهد که زنان ایرانی چقدر مدبرانه مجذوب 
کید داشتند  مدرنیته نشدند و چقدر بر پایه‌‌‌های هویت زن مسلمان ایرانی تا
و چقـدر به‌‌‌درسـتی دنبـال تجـدد بودنـد و تجـددی کـه بـا اسـتفاده از تفکـر 
انتقادی ترسیم کردند تجدد غربی و فرنگی نبود، هر‌چند از الگوهای مثبت 
یدند و به دنبال  آن استفاده کردند، همان‌طور که تجدد آسیایی ژاپن را برگز
این بودند از دل این تجددها، تجددی بومی متناسب با ساخت و فرهنگ 
جامعـه ایـران ترسـیم کننـد؛ چیـزی کـه بعدهـا متاسـفانه در دوره پهلـوی اول 
این بار خود را در قالب ناسیونالیسم جنسیتی نشان داد و آنچه که از 1314 
بـا عنـوان »کانـون بانـوان« شـکل می‌‌‌گیـرد، بسـیار تغییـر کـرد. امـا زنـان از خالل 
یابـی و  تجربـه اندوختـه از دوران مشـروطه از1321 تـا 1327 بـاز هـم بـرای باز
بازآفرینی این الگوی هویتی متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی تلاش کردند. 

چهارمیـن نشسـت از سلسـله نشسـت‌های »کتاب‌شناسـی انتقـادی 
یـخ اجتماعـی از دوره قاجـار تـا پهلـوی اول« بـه ارائـه و نقـد و بررسـی  تار
کتاب »مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی« نوشته علی باغداردلگشا 
اختصاص داشت. این نشست در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
و با حضور مجید دهقان عضو هیات‌علمی پژوهشکده زن و خانواده- 
کتـاب منتشرشـده از سـوی انتشـارات  به‌عنـوان منتقـد- برگـزار شـد. 
کـه بـه چـاپ دوم رسـیده و 227  وشـنگران و مطالعـات زنـان بـوده  ر
یخ و مدرس مدعو دانشگاه  صفحه دارد. نویسنده کتاب، پژوهشگر تار
فردوسـی مشـهد اسـت. وی دبیرکارگـروه مطالعـات زنـان و خانـواده 
دانشگاه فردوسی مشهد است. دیگر آثار وی »نامه‌های زنان ایرانی«، 

»مکتوبـات خیالـی«، »زن در ایـران« و »مکالمـات خیالـی« اسـت.
کتـاب مشـتمل بـر دو بخـش اسـت؛ بخـش اول آن تحلیـل مسـائل، 
مطالبـات و اقدامـات زنـان ایـران در دوره قاجـار و مشـروطه اسـت کـه 
هفت فصل دارد و بخش دوم کتاب گردآوری متن 24 نامه یا مکتوبات 
انتقادی زنان است که در روزنامه‌هایی مانند »حبل‌المتین«، »تمدن«، 
»شـکوفه« و »زبـان زنـان« در فاصلـه سـال‌های 1324 تـا 1338 قمـری 
منتشـر شـده اسـت. وجـه مشـترک ایـن نامه‌هـا، نقـد الگوهـای جنسـیتی 
و نابرابری‌هـای اجتماعـی جامعـه ایـران اسـت. زنـان، در ایـن نامه‌هـا از 
الگوهـای دینـی اسالمی بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه مطالبـات خـود 
اسـتفاده کرده‌انـد و سـاختار مردسـالارانه اجتماعـی را نقـد کرده‌انـد کـه 
پـی داشـت. وجـه مشـترک ایـن  محدودیت‌هـای اجتماعـی زنـان را در
متن‌هـا در مقدمـه اشـاره شـده اسـت. ایـن نامه‌هـا همـراه شـرح و تحلیـل 

نویسـنده نیسـت و صرفا متن منتشـر شـده اسـت.

معرفی اجمالی کتاب
مقدمـه کتـاب بیـان می‌‌کنـد کـه مشـروطه از نظـر زبانـی، جنسـیتی و تغییـرات 
اجتماعی، تحولات بزرگی را ایجاد کرد و سبب شد زن بودن جدای از جنس 
دیگـر و جنـس دوم بـودن در دوران مشـروطه بازتعریـف شـود. بـه ایـن معنـا کـه 
یـف از زن  توجـه بـه زن به‌دلیـل زن بـودن اوسـت کـه تغییراتـی در ایـن بازتعر
بـودن را موثـر دانسـته اسـت. نخسـت، رونـد تبدیـل رعیـت بـه شـهروند اسـت 
که در این دوره دیده می‌‌شـود و دوم مسـائل حقوق اجتماعی قشـر زن مانند 
ممنوعیـت تحصیـل و تعـدد زوجـات بـوده کـه در مقـالات زنانی مانند طائره و 
بی‌‌بی‌خانـم مطرح‌شـده و نیـز بـرای اولین‌بـار کتـاب »تحریـر المـراه« بـا عنـوان 
»تربیت نسوان« ترجمه می‌‌شود که در آن الگوهای نابرابری زنان به‌طور کامل 
حـذف شـده اسـت. نویسـنده اشـاره دارد زنـان مسـیر اجتماعـی خـود یـا از 
ضعیفـه بـودن تـا زن شـدن را در کمتـر از یک‌دهـه تالش تجربـه کردنـد و دلیـل 
یکرد پژوهشـی این  موفقیـت آن را مطالبـه حـق طالق و تحصیـل می‌‌داننـد. رو
یـه جامعه‌شناسـی و برخـی  یخـی اسـت و از مبانـی نظر یکـردی تار کتـاب، رو

روش‌شناسـی‌های فمینیسـتی اسـتفاده شـده است.
فصـل اول، بـه مسـاله نابرابـری زنـان عصـر مشـروطه می‌‌پـردازد کـه جابه‌جایـی 
جنسـیتی درخصـوص زنـان دوره مشـروطه اتفـاق می‌‌افتـد. قبـل از مشـروطه 
جنسیت زن در قالب ضعیف و ضعیفه بودن مطرح می‌‌شد و بعد از مشروطه 
در قالـب مـادر وطـن و مـادر مشـروطه بازتعریـف می‌‌شـود و اشـاره بـه ایـن امـر 
یـف  دارد کـه نقش‌هـای جنسـیتی در قالـب واژگان سیاسـی در ایـن دوره تعر
ی از سـوی مـردان مشـروطه‌خواه  می‌‌شـدند. بـرای اولین‌بـار ایـن مادرانـگار
اتفـاق افتـاد و زنـان هـم بـرای مطالبـات خـود بـا ایـن هـدف کـه مقبولیـت را در 
ی  جامعـه سـنتی بـر مـدار دوره قاجـار کسـب کننـد، از طـرح ایـن مادرانـگار
ی گرچه مثبت بود اما دگردیسـی جنسـیتی را  اسـتفاده کردند. این مادرانگار
با خودش به همراه داشت، یعنی باعث شد زن ایرانی از فعالیت سیاسی و 
یف شود. مادر شدن یک مفهوم  نقش خود محروم و فقط در قالب مادر تعر
سـاخته‌وپرداخته دوره قاجار اسـت که باعنوان هویت اصلی زنان پنداشـته 
می‌‌شود. درباره مکتوبات دوره مشروطه اشاره شده که در آنها حوزه بومی در 
انحصـار مـردان اسـت و خانـه و خانـواده به‌عنـوان عرصـه‌ای بیـرون از جامعـه 
مدنـی متعلـق بـه زنـان اسـت و زنـان از اسـتقلال نقشـی برخـوردار نیسـتند. در 
برخـی مکتوبـات دوره مشـروطه، مقابلـه بـا ایـن نابرابری‌هـا اتفـاق افتـاد، مثال 
یکـی اشـاره شـده  در آنهـا بـه تفاوت‌هـای جنـس زن بـا مـرد از منظـر فیزیولوژ
اسـت. الگـوی نظـری استفاده‌شـده برمبنـای دو نگـرش انحـراف یعنـی تنـوع 
ی یعنـی خـروج از  ی و اسـتفاده از الگوهـای مجـاز و نیـز نگـرش کـج‌رو رفتـار

الگوهـای مجـاز در ایـن مکتوبات اسـت.
فصـل دوم بـا عنـوان »زنـان و مسـاله حقـوق شـهروندی در دوره مشـروطه« بـه 
این اشـاره دارد که اصلی‌ترین تلاش‌های زنان ایرانی در جهت دسـتیابی به 
حقوق شـهروندی و رهایی از دیگری بودن اسـت که نویسـنده اشـاره می‌‌کند 
می‌‌شـود نگـرش خود-دیگـری را بـه مـرد و زن در ایـن دوره تعمیـم داد، بـه ایـن 
‌دلیـل کـه زبـان ایـن دوره مردانـه اسـت و همچنیـن حـوزه عمومـی هـم متعلـق 
بـه آنـان اسـت. سـیر تغییـر القـاب زنـان در ایـن مکتوبـات دیـده می‌‌شـود کـه 
ی ذهنی جامعه برای طرح مطالبات زنان است. فصل  هدف از آن آماده‌ساز
سـوم بـه »شـکل‌گیری مـدارس زنـان« اختصـاص دارد. نخسـت اشـاره شـده 
کـه آمـوزش زنـان بـه دوره قاجـار منحصـر نبـوده و یـک دوره محـدود و کوتاهـی 
در حـد خوانـدن و نوشـتن متوسـط در خانه‌هـا بـوده اسـت و تنهـا بعضـی از 
خانواده‌هـای مرفـه بـا کمـک بـه دختران‌شـان امـکان ادامـه تحصیـل را فراهـم 
می‌‌کردنـد. نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه نویسـنده اشـاره می‌‌کنـد اصلی‌تریـن 
مطالبـه زنـان در دوره مشـروطه، مطالبـه حـق تحصیـل اسـت کـه توسـط زنـان 
تحصیلکـرده و نسـبتا آشـنا بـا فرهنـگ نخسـت مطـرح شـد و بعـد از آن زنـان 
سـایر طبقـات در مکتوبـات خـود بـه لـزوم ایـن حـق بـرای زنـان با این اسـتدلال 
کیـد کردنـد. نخسـتین  کـه بـرای ترقـی جامعـه نیـاز بـه تحصیـل زنـان اسـت، تا
یسـت و مـدارس آلیسـانس  مـدارس بـرای دختـران توسـط مسـیحیان لازار
تاسـیس شـد کـه وابسـته بـه یهودیـان در نواحـی غربـی ایـران بـود و مسـلمانان 
فرزنـدان خـود را در ایـن مـدارس ثبت‌نـام نمی‌‌کردنـد و بعـد از آن تلاش‌هـای 
افـرادی مثـل میرزاحسـن رشـیدیه، طوبـی رشـدیه و بی‌‌بی‌خانـم بـرای تاسـیس 
کـه به‌دلیـل مخالفـت شـدید جنـاح سـنتی و  مـدارس دخترانـه انجـام شـد 
برخـورد مامـوران حکومتـی اول ناموفـق بـود و سـپس بـا پذیرفتـن برخـی شـروط 

ایـن مـدارس تحقـق پیـدا کـرد.
در مجلـس شـورای ملـی هـم درخصـوص مـدارس جدیـد اختلاف‌نظـر وجـود 
داشـت و برخـی مشـروطه‌خواهان و نماینـدگان مجلـس مخالـف تاسـیس آن 
بـه سـبک جدیـد بودنـد و برخـی نیـز معتقـد بودنـد علاوه‌بـر خوانـدن و نوشـتن 
ی، تربیت بچه، اخلاق معاش  دختـران بایـد برخـی مهارت‌هـا ماننـد خانه‌دار
و معاشـرت را یـاد بگیرنـد و در امـور خاصـه مـردان ماننـد سیاسـت هیـچ ‌گونـه 
مداخلـه‌ای نکننـد. براسـاس گـزارش روزنامـه شـکوفه در سـال 1331 یعنـی 
10 سـال بعـد از تلاش‌هـای اولیـه بی‌‌بی‌خانـم، 63 مدرسـه دخترانـه در تهـران 

وجـود داشـت و ایـن تالش زنـان هـم به‌نتیجـه رسـید.
فصـل چهـارم مسـاله »حفظ‌الصحـه زنـان در دوره مشـروطه« اسـت. اشـاره 
کم بود و مسـاله  شـده که در قرن سـیزدهم وضعیت نامناسـب بهداشـتی حا
بهداشـت زنـان را دومیـن مسـاله مهـم در مکتوبـات زنـان می‌‌دانـد. بـا بررسـی 
ی زنـان دو  ی و بـاردار رسـاله‌ای بهداشـتی ایـن دوره می‌‌بینیـم نقـش مـادر
عامـل اصلـی در توجـه بـه مسـاله بهداشـت زنـان در اواخـر قاجـار بـود. وجـه 
ی بود. کید بر نقش مادر مشترک اغلب مقالات دانش، شکوفه و زبان زنان تا
ی زنـان در عصـر مشـروطه« عنـوان فصـل پنجـم کتاب اسـت که  »روزنامه‌نـگار
ی نسبی نظام مشروطه، زمینه برای فعالیت زنان فراهم شد؛ زن  بعد از برقرار
ایرانـی کـه تـا دیـروز در حصـار خانـه بـود و حـق سـخن گفتـن و علـم آموختـن 
یکردهـای مردم‌دارانـه جامعـه و هنجارهـای سـنتی نداشـت، در  را به‌دلیـل رو
ی  دفـاع از مشـروطه و مطـرح کـردن مطالبـات اجتماعـی نـوع خـود به نامه‌نگار
در مطبوعات پرداخت. این روزنامه‌های زن‌نگار به ترتیب تاسـیس عبارت 
ی مـی‌‌داد و دوم »شـکوفه« کـه در  بودنـد از »دانـش« کـه آمـوزش علـم خانـه‌دار
ی و تربیـت اطفـال و آموزش‌هـای اخلاقـی  ، آمـوزش خانـه‌دار سـال اول انتشـار
یکـرد  بـه زنـان- بـرای رهایـی از صفـات- مـی‌‌داد، امـا از سـال دوم انتشـار رو
سیاسـی- اجتماعـی را درپیـش گرفـت و روزنامـه زن‌‌نـگار »زبـان زنـان« اسـت 
یج خارج شد. اولین روزنامه‌ای که بادقت  که از امور زنان و دوشیزگان به‌تدر

وارد دگرگونی‌هـای زبانـی و جنسـیتی شـد، همیـن زبـان زنـان بـود.
ن‌نـگار بـه آن پرداخته‌انـد یکـی  کـه زنـان در مطبوعـات ز دو مسـاله اصلـی 
حفظ‌الصحـه زنـان و دیگـری ایجـاد مـدارس نسـوان اسـت و دلیـل مهـم آن، 
ی به‌عنوان مهم‌ترین نقش مدنظر زنان ایران در آن دوران ذکر شده  نقش مادر
یکردهای انتقادی و افزایش  بود. نویسنده اشاره کرده است که بین افزایش رو
ی وطن، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. ی زنان و مادرانگار کید بر نقش مادر تا
فصـل ششـم »مطالبـات اجتماعـی زنـان و اسـتفاده از پردازش‌هـای دینـی« 
اسـت که زنان از طریق این مکتوبات، نامه‌هایی انتقادی و شـب‌نامه‌هایی 
در رابطـه بـا مجلـس یـا نامه‌هـای منتشـره در مطبوعـات، در حـوزه اجتماعـی 
پـی تحقـق مطالبـات خـود برآمدنـد.  کردنـد و سـپس در اعالم موجودیـت 
مدافعـان حقـوق اجتماعـی زنـان در ایـن دوره، از آیـات و روایـات سـنت بـرای 
مشروعیت‌‌بخشـی مطالبـات خـود اسـتفاده می‌‌کردنـد، مثال بـرای مـدارس 

دختـران از اسـامی اسالمی اسـتفاده می‌‌شـد و بـرای مشروعیت‌‌بخشـی بـه 
یخی حضور اجتماعی  ی، به پیشینه تار حضور اجتماعی زنان در نقش مادر

زنـان در صـدر اسالم اشـاره می‌‌کردنـد.
 » فصل آخر »مقایسه مطالبات اجتماعی زنان ایرانی با زنان کشورهای دیگر
اسـت که نویسـنده معتقد اسـت برخی شـباهت‌ها در این میان وجود دارد، 
کیـد  ی تا یـکای جنوبـی. و یـکا، آلمـان و آمر ازجملـه کشـورهای فرانسـه، آمر
کـرده بیشـتر زنـان مطالبه‌‌گـر در ایـن کشـورها، از طبقـات بـالا بودنـد و بحـث 
حـق تحصیـل بـرای زنـان و دختـران ازجملـه آنهـا بـود. همـه آنـان از فعالیـت 
سیاسـی- اجتماعـی محـروم بودنـد و حتـی در دوره مشـروطه زنـان حـق رای 
را کسـب نکردنـد کـه در غـرب نیـز بـه همیـن شـکل بـود و ایـن زنـان بـه تشـکیل 
انجمن‌ها پرداختند و جرایدی را منتشـر کردند. بین زنان پیشـرو در جنبش 
زنـان فرانسـه و ایـران بـه شـباهت دیدگاه‌هـای ولسـتون کرافـت کـه به‌دنبـال 
کسـب حـق رای بـرای زنـان بـوده و بـه نامه‌هـای طائـره در ایران اشـاره می‌‌شـود. 
بـه ژاپـن و مصـر هـم اشـاره شـده کـه بـر اقدامـات تجددطلبانـه ایرانیـان در 
دوره مشـروطه تاثیـر مهمـی داشـتند. زنـان ایرانـی بیشـتر خـود را بـا زنـان ژاپنـی 
مقایسـه می‌‌کردنـد و از آنهـا الگـو می‌گرفتنـد. دو کتـاب قاسـم امیـن در مـورد 
آزادی‌هـای زنـان کـه 6 سـال قبـل از انقالب مشـروطه منتشـر شـد، به‌عنـوان 

تربیـت نسـوان در ایـن دوران ترجمـه شـده بـود.
کتـاب بـا ایـن نتیجه‌گیـری بـه پایـان می‌‌رسـد کـه خیزش اجتماعی زنان ایرانی 
در دوران مشروطه، فعالیت‌ها و اقدامات‌‌شان مشابه یک جنبش اجتماعی 
ی در مکتوبـات دوران مشـروطه کـه مـردان آغازگر  اسـت، همچنیـن مادرانـگار
ی برای زنان تبدیل به یک نهاد  و زنان مروج‌گر بودند، سـبب شـد نقش مادر

شـود تا زنان در قالب آن موردتوجه قرار گیرند.

مجید دهقان، منتقد کتاب:
کـه  ایـن کتـاب، کتـاب مهمـی در حـوزه زنـان و قاجـار اسـت. بـرای کسـی 
می‌‌خواهـد در ایـن فضـا پژوهـش کنـد، از جهـت طـرح موضوعاتـی کـه در آن 
زمـان در حـوزه علـوم اجتماعـی مهـم حسـاب می‌‌شـد و نیـز از جهـت منابـع 
یـت دیگـرش ایـن اسـت کـه توانسـته  استفاده‌شـده کتـاب مهمـی اسـت. مز
یـخ و نـگاه اجتماعـی پیوندهایـی را برقـرار کنـد؛  بیـن نـگاه موجـود در علـم تار
یخی زمان دیگری  یخ اجتماعی گاهی و جامعه‌شناسی تار چیزی که در تار
یخـی بـه زنـان دوره قاجـار  یکـرد سـنتی تار دنبـال می‌‌شـود. ایـن کتـاب تنهـا رو
نـدارد، بلکـه بحث‌هـای فرهنگـی- اجتماعـی پررنـگ مثـل جامعه‌پذیـری، 
ی، فرآینـد شـهروند شـدن و این‌گونـه مفاهیمـی کـه پشـتوانه نظـری  مردسـالار
یـادی در علـوم اجتماعـی دارنـد، می‌‌تـوان در آن یافـت. نقطـه خالـی در  ز
یخی، نگاه اجتماعی  پژوهش‌های داخلی این است که افراد دارای نگاه تار
در پژوهش‌هـای آنـان بسـیار کمرنـگ هسـتند و گاهـی ایـن افـراد دارنـده دیـد 
یخـی تـوان تحلیـل اجتماعـی ندارنـد. در ایـن کتـاب، نـگاه اجتماعـی هـم  تار
یخـی پررنـگ دیـده می‌‌شـود. تلفیـق ایـن دو نـگاه بـا هـم مسـاله  مثـل نـگاه تار
اسـت کـه آیـا یـک پژوهشـگر می‌‌توانـد ایـن تلفیـق را خـوب صـورت دهـد یـا 
کـه در  یـخ  یـخ و علـم تار یـه تار ؟ گاهـی بـا ایسـتادن در چشـم‌انداز نظر خیـر
دانشـگاه خوانده‌شـده، ابعـاد اجتماعـی موضـوع هـم قـرار اسـت تحلیـل شـود 
و گاهـی قـرار اسـت بـا نـگاه جامعه‌شناسـانه، تحلیـل اجتماعـی را در بسـتر 
یخ اجتماعی نزدیک شـود  یـخ پیگیـری کنـد. ایـن کتـاب سـعی کـرده به تار تار
یـخ اسـت. نگارنـده سـعی‌کرده  یخـی و اولویـت بـا تار و نـه جامعه‌شناسـی تار
یه‌های اجتماعـی و پیامدهـای اجتماعـی را هـم درنظـر بگیـرد. نکتـه  سـو
دوم ایـن اسـت کـه کتـاب در چـه روش و پارادایمـی قـرار دارد؟ ایـن کتـاب نـه 
تفسـیری اسـت و نـه انتقـادی، امـا از یـک جهـت به‌نظـر می‌‌رسـد ایـن کار در 
پارادایم انتقادی انجام شده است. با توجه به نقش چهارچوب مفهومی که 
در آغاز کتاب با عنوان تمایز جنسیت و جنس آمده- که مفهومی ‌است در 
فمینیسـم رادیـکال و در کار پررنـگ اسـت و از برخـی مفاهیـم تفکـر انتقـادی 
مثـل برسـاخت کـه اسـتفاده شـده- نـگاه انتقـادی را می‌‌تـوان دیـد. نویسـنده 
گر مطرح‌شـده، در یک گفتمان مردسـالار  می‌کوشـد نشـان دهد مسـائل زنان ا
برابر این گفتمان مردسالار و دانش  ایجاد شده و چگونه زنان تلاش دارند در

و فرآیندهـای موجـود در آن مقاومـت کننـد.
پژوهشـگر چنـدان تفصیلـی بحـث نکـرده و بـه جزئیـات و فرآیندهـا نپرداخته 
یکـرد اجتماعـی بـه پدیده‌هـا در  و به‌مـرور گذشـته پرداختـه اسـت. آمـوزش رو
دانشـگاه‌های مـا چنـدان رایـج نیسـت. پیش‌فـرض تـا انـدازه‌ای فمینیسـتی 
اسـت. پژوهش‌هایـی هـم هسـتند کـه بتـوان آنهـا را کیفـی و تفسـیری انجـام 
یکرد فمینیسـتی که بتوان نشـان داد در تنازع سـنت و مدرنیته  داد، بدون رو
یکـرد تفسـیری  گـر رو چـه اتفاقـی می‌افتـد و تحـولات جنسـیتی را نشـان داد. ا

ی سـکه را هم ببینیم، چون قرار اسـت  هم اضافه شـود، سـبب می‌‌شـود آن‌ رو
یـک نـزاع جـدی اتفـاق بیفتـد، نگاهـی کـه از مدرنیتـه آمـده و سـنتی کـه خـود 
را صاحـب همه‌چیـز پنداشـته و قاعدتـا دعوایـی میـان ایـن دو درمی‌گیـرد کـه 
در حـوزه زنـان، در آن‌سـو سـنت نیـز حرف‌هایـی بـرای گفتـن دارد. در منابـع 
پژوهشـی کتاب، از مآخذ غنی اسـتفاده شـده که دسـت‌اول هسـتند. برخی 
ی کـه  یه الاسالم محسـن فقیـه شـیراز منابـع در ایـن کار نیسـتند، مثـل نشـر
یه خـرج می‌‌شـد و جـزء منابـع نیسـت. مسـائل مهـم  وجوهـات بـرای ایـن نشـر
در حـوزه زنـان کـه دعـوا بـر سرشـان درگرفتـه یکـی مسـاله دختـران و دیگـری 
حجـاب اسـت؛ مسـاله حجـاب اصال در ایـن کتـاب نیامـده اسـت. از نـگاه 
یـم، حجـاب خیلـی پررنـگ اسـت و در کتـاب نیسـت. بیشـتر  سـنتی کـه بنگر
، مناظره‌ها و رسائل حجابیه هستند که قرار است  رسائل زنان در دوره قاجار
از مسـاله حجـاب دفـاع کننـد. مناظره‌هـای معروفـی در حبل‌المتیـن آن زمـان 
است که قابل‌توجهند. مقالات فاطمه مرنیسی اولین‌بار به این مساله اشاره 
یـه دوم نـگاه کـه روایـت طـرف سـنتی دینـی بحـث اسـت در  می‌‌کنـد، پـس زاو
کار دیـده نشـده و ایـن مقـدار خلأ تاثیـرش را در برخـی جاهـا گذاشـته اسـت. 
یبایـی  وقتـی بـه آیـات و احادیـث در آمـوزش زنـان رسـیده‌اند، به‌درسـتی و ز
یخـی متفـاوت  بـه ایـن اسـتفاده پرداختـه شـده کـه در دوره‌هـای متفـاوت تار
اسـت کـه گاهـی پربسـامد و گاهـی کم‌بسـامد اسـت. هنگامی‌کـه قـرار اسـت 
ی‌های دینی فهم شده است. این استفاده فهم شود، تحت‌عنوان الگوپرداز
ی بـا سـنت نـدارد و می‌‌خواهـد  گویـا مدرنیتـه‌ای این‌سـو اسـت کـه هیـچ کار
کـه نیـاز بـه پیونـد و چسـب دارد.  در سـوی دیگـر و بـه فرهنگـی بچسـبد 
کـه در فضـای فرهنگـی  ایـن چسـب همـان نیـاز بـه مشـروع بـودن اسـت 
، ایـن آیـات و روایـات بـه مشروعیت‌‌بخشـی بـه  یـه دیگـر ایـران بنشـیند. از زاو
مدرنیتـه تقلیـل پیـدا نمی‌‌کننـد. شـاید در دو جـا بایـد اصالح شـوند؛ یکـی 
کـه وارد می‌‌شـود و دوم مواجهـه اندیشـه  نـگاه بـه مدرنیتـه به‌مثابـه چیـزی 
دینـی موجـود بـا مدرنیتـه. مدرنیتـه درسـت اسـت کـه در نگـرش ابژکتیـو خـود 
... وارد ایـران  بیـن عکاسـی و یعنـی اختراعـات و مصنوعاتـی مثـل جـاده، دور
شـد امـا در ابعـاد سـابژکتیوش مثـل فردگرایـی و نگـرش بـه انسـان و مفاهیـم 
انسـانی دیگـر قاعدتـا متفـاوت اسـت و بایـد از فهـم و پذیـرش آن بحـث کـرد 
یادی وجود دارد. برخی پژوهشـگران  و در داسـتان این پذیرش، ماجراهای ز
در حـوزه مدرنیتـه بحـث از شـدن‌ها می‌‌کننـد. در ایـن مدرنیتـه شـدن ایـران، 
ن ایرانـی شـد! امـا مواجهـه اندیشـه دینـی مـا بـا  پایـی نشـد و مـدر ن ارو مـدر
مدرنیتـه چگونـه بـود؟ جایـی کـه قرن‌هاسـت یـک نظـم مبتنی‌بـر دیـن وجـود 
دارد، آموزشـش، بـازارش و زندگـی روزمـره‌اش، ازدواجـش و طلاقـش همـه 
گر یک مساله  مبتنی‌بر نهاد روحانیت دینی است. مواجهه دین با مدرنیته ا
جدیـد اسـت، فهـم آن چگونـه می‌‌شـود؟ ایـن مواجهـه آیـا یـک دعـوا و تخاصـم 
سرسـخت بـود؟ مدرنیتـه ذاتـا ضددیـن اسـت کـه بـا غلبـه و زور غالـب شـد یـا 
گرچه برخی اندیشـمندان دینی هسـتند که با مظاهر  نه روایت دیگر دینی؟ ا
گـر مجمـوع رسـائل، اندیشـه‌ها، خطبه‌هـا و  مدرنیتـه مخالفـت دینـی دارند،ا
کتاب‌هـا را نـگاه کنیـم می‌‌بینیـم مدرنیتـه بـه گونـه دیگـری در ایـن میـان فهـم 
شـده بـود. مدرنیتـه به‌گونـه‌ای فهـم شـد کـه اساسـا تعارضـی بیـن آن و اسالم 
نیسـت و ایـن تنهـا در حـوزه تهـران و اصفهـان نیسـت، در حـوزه نجـف هـم 
هسـت. چه شـد تمدنی که در فرانسـه کاملا ضددینی اسـت وقتی وارد ایران 
شـد و فهـم ‌شـد، کامال دینـی فهمیـده شـد؟ مدرنیتـه‌ای کـه آن زمـان تجـدد 
و ترقـی و تمـدن خوانـده می‌‌شـد، بازگشـت بـه اصـول عقلـی خـود اسالم بـود. 
یـادی بـه عقـل  گـر تجـدد بـه عقـل اسـتناد می‌‌کـرد، مـا در شـیعه اسـتنادات ز ا
یـم؛ بـه بهداشـت، آمـوزش و برابـری نیـز در سـیره  در قالـب آیـات و روایـات دار
یـم. مدرنیتـه بازگشـت بـه سـنت راسـتین  یـادی دار )ص( نمونه‌هـای ز پیامبـر
فهمیده می‌‌شـد. وقتی مدرنیته و سـنت تبدیل به سـنت و اسالم ناب شـود، 
دیگـر دعوایـی بیـن سـنت و مدرنیتـه نیسـت. ایـن اسـتناد بـه آیـات و روایـات 
ی نیسـت، نشـان دادن نمادهـای مـدرن در خـود دیـن اسـت. اینهـا  الگوپـرداز
همان اصول راستین ماست. اما تاخر اجتماعی ما با فرانسه، دعوای اسلام 
راستین و سیره مسلمین را مطرح می‌‌کند و این از سیدجمال و دیگران آمده 
کـه مدرنیتـه و ترقـی همـان اسالم راسـتین اسـت. بـا ایـن فهـم از تمـدن و ترقـی 
در حوزه‌هـای مختلـف و به‌ویـژه حـوزه سیاسـی مواجهیـم. شـاید گفتـه شـود 
یـب دادنـد،  یـان مذهبـی مشـروطه را فر یـان مشـروطه‌خواه جر سـکولارهای جر

گـر از زوایـه‌ای دیگـر ببینیـم قضیـه طـور دیگـری می‌‌شـود. امـا ا
گـر واقعـا فهـم مشـروطه‌خواهان مـا- چـه مـرد و چـه زن- از ترقی  در حـوزه زنـان ا
برابـر آمـوزش زنـان و مسـائل دیگـر اتفـاق افتـاد؟  مثبـت بـود، چـرا مقاومـت در
علت این اسـت که مسـاله زنان اسـتثناء از مسـاله تمدن و ترقی اسـت. چرا؟ 
پایی‌ها گفتند که ما اشـتباه کردیم. پس اندیشـه دینی آن زمان  چون خود ارو
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